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 الرَّحِیمِ  نِ الرَّحْم  بِسْمِ الِله 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 دلایل ضرورت عصمت انبیاء

مصونیت کامل از ارتکاب معصیت را برای انسان پذیرفتیم؛ اماّ چه ضرورتی پذیر بودن عصمت، یعنی امکان

خیلی ساده است. یکی از  معصوم باشند؟ اثبات ضرورت عصمت انبیاء دارد که پیغمبران

؛ ، وابسته به معصوم بودن آنهاستمهمترین دلایل این ضرورت، این است که تحقق هدف بعثت انبیاء

ن شود. اینظر خداوند است، محقّق نمینباشند، هدفی که از بعثت آنها مدّمعصوم  یعنی اگر انبیاء

 دهیم.موضوع  را در دو بُعد توضیح می

معصوم نباشد، این احتمال وجود دارد که در کل دوره  . عصمت در ابلاغ رسالت. اگر پیغمبر1

گفته است را به علّت فراموشی یا اشتباه، یا در اقل یکی از جملاتی که خدا به ایشان اش، حدّپیغمبری

است، به ما کردن و یا در اثر دروغگویی عمدی، خلاف آنچه خداوند فرمودهاثر احساساتی شدن و غلو

بگوید؛ یک جمله در بین هزاران جمله. اگر بگویید یک جمله هم ممکن نیست خلاف بگوید، پس معصوم 

اید. اگر بگویید، معصوم نیست، پس احتمال دارد که دستکم یک هبودن او را در ابلاغ رسالت  پذیرفت

یی که جمله را خلاف بگوید. اماّ معلوم نیست این یک جمله، کدام یک از جملات اوست. لذا هر جمله

ل، است. به همین دلییی باشد که پیغمبر خلاف رساندهآید؛ نکند این همان جملهگوید به ذهن ما میمی

شود. اعتماد ما که سلب شد، اهتمام ما به انجام دقیق های پیغمبر سلب میمامی حرفاعتماد ما از ت

خن راستی سدستوراتی که او بیان کرده است، از بین میرود. وقتی مطمئن نیستیم که آن سخن به
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خداست، دیگر در انجام آن دستورات آنقدر که لازم است، جدّی نخواهیم بود. وقتی هم عمل نکردیم؛ 

خواهد؛ از طریق فرستادن پیغمبر، بشر را به آن برساند، وانیم به کمال و سعادتی که خداوند میتنمی

و  خواهیم به آن کمالکند. اگر میدست یابیم و بدین ترتیب، هدف از بعثت پیغمبر تحقق پیدا نمی

طور هوانیم بکه بتطور جدّی عمل کنیم. برای اینسعادت برسیم؛ لازم است که دستورات پیغمبر را به

گوید عینِ حرف خداست، شک نداشته باشیم و برای جدی عمل کنیم، باید به اینکه چیزی که او می

که پیغمبر خلاف بگوید، وجود نداشته باشد. یعنی باید در شک نداشتن هم لازم است که احتمال این

 ابلاغ رسالت معصوم باشد.

باید معصوم باشد؛  تورات دین هم پیغمبر. عصمت در عملکرد شخصی. در عملکرد شخصی به دس2

یعنی علاوه بر اینکه نباید در ابلاغ وحی مرتکب خلاف شود، نباید احتمال ارتکاب معصیت او هم وجود 

زند، اگر خود در  اجرای آن، سستی کند، کسی به داشته باشد؛ زیرا اولاً، کسی که حرفی را به ما می

آورد؛ مثلاً، اگر پیغمبر به ما بگوید نماز آن را به اجرا درنمیکند و صحت و درستی سخنش اعتماد نمی

بخوانید ولی خودش گاهی اوقات نخواند؛ یا به ما بگوید شراب نخورید ولی خودش گاهی اوقات لبی به 

بند بود. وقتی خودش به اقل خودش به آنها پایهای او راست بود، حدّگوییم اگر حرفپیمانه بزند، می

هایش عمل کنیم؟ بدین ترتیب ش پایبند نیست، چرا ما به او اعتماد کنیم و به حرفهای خودحرف

شود. ثانیاً، در بحث ضرورت بعثت انبیاء گفتیم که یکی از دلایل این ضرورت، نیاز ما به سلبِ اعتماد می

هم  اداشتن الگوی رفتاری است. اگر الگوی رفتاری ما که پیغمبر است، گناه و معصیت مرتکب شود، م

شویم؛ حال آنکه هدف از بعثت انبیاء این است که انسان کامل آییم، انسان کامل نمیشکل او درمیکه به

نشین و مؤثر نخواهد بود. اگر کند، سخنش دلهای خودش عمل نمیبوجود آید. ثالثاً، کسی که به حرف

ز گویند: سخن کل باشد. مینشین باشد، باید خودش اهل عمهای پیامبر شیرین و دلقرار باشد موعظه

دل برآید، لاجرن بر دل نشیند. در نتیجه، پیغمبر در عملکرد شخصی به دستورات دین هم باید معصوم 

 باشد.
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این است که تحققّ هدف بعثت وابسته به عصمتِ پیغمبر  پس اولین دلیل ضرورت عصمت انبیاء

 پذیرد.است و اگر معصوم نباشد آن هدف تحقق نمی

ند دانی سنخیت ظرف با مظروف است. شاید نام آن آشنا نباشد اماّ این قاعده را همه می: قاعدهدلیل دوم

کنند. مقصود از این قاعده این است که هر چیزی را باید در ظرف مناسب خودش و رعایت نیز می

یی هب، از شیشی گلاکنیم؛ اماّ برای تهیهّنگاهداری کرد؛ مثلاً، برای تهیه بنزین، از گالن استفاده می

ن گیرد. ایکنیم؛ یعنی هر چیزی در ظرف مناسب خود جای میتمیزی که هیچ بویی ندهد استفاده می

ی سنخیتّ ظرف با مظروف است. در وحی و نبوت هم ظرفی داریم و مظروفی. مظروف، وحی الهی قاعده

ار باشد تا این ظرف بتواند است و ظرف، روح و جان پیامبر است. در این مورد هم این سنخیت باید برقر

پذیرای آن مظروف باشد. وحی که مظروف است، علمی زلال، نیالوده به خطا و اشتباه و به دور از شائبه 

هرگونه نقص و خطاست که از علم مطلق الهی نشأت گرفته است؛ پاک و زلال. چنین مظروفی در چه 

دور از هرگونه ف، پاک، زلال، نیالوده و بهتواند جای بگیرد؟ در ظرفی که مثل خود این مظروظرفی می

نام وحی قرار تواند؛ ظرف مظروفی بهی نقص و خطا باشد؛ یعنی روح و جان معصوم است که میشائبه

تواند پذیرای وحی باشد . مثل این که در این فضا، امواج رادیویی پراکنده است؛ بگیرد. روح آلوده نمی

تواند بشنود که یک شود. تنها کسی مییی با این امواج فرستاده میهاشنویم که چه پیاماماّ ما نمی

ی رادیویی متناسب با این طول موج داشته باشد. تنها روح و جان معصوم است که با طول موج گیرنده

ی جالبی وجود دارد: زمانی که وحی تواند وحی را دریافت کند. در اینجا نکتهوحی سنخیت دارد و می

اگر غیر از پیامبر، شخص دیگری هم حاضر باشد که عصمت او همپای پیامبر است،  او شود، نازل می

البلاغه، قریب در نهج شود. شاهد این ادعا  در نهج البلاغه است. امیرالمؤمنینهم متوجّه وحی می

بینم الله! من چنین چیزهایی میعرض کردم: یا رسولفرماید: من به پیغمبربه این مضمون می
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همانا تو آنچه را  1...«اِلّا ا نَّك  ل سْت  بنِ بِیٍّ  ما ا رى   و  ت رى   ما ا سْم ع   ت سْم ع   اِنَّك  »شنوم. حضرت فرمودند: یو م

بینی؛ مگر آنکه تو پیامبر نیستی. پیام برای من بینم، میشنوی و آنچه را من میشنوم، میمن می

. کندی تو هم پیام را دریافت میی من عصمت داری، گیرندهپایهشود؛ اما چون تو نیز همفرستاده می

ن پیامبر مثل خود وحی، پاک، کند که  روح و جاپس قاعده سنخیت ظرف و مظروف هم اقتضاء می

 نیالوده و معصوم باشد.

ی از قرآن اآخرین استدلال تلفیقی است از یک بحث نقلی و عقلی. از طریق این استدلال، با گذاردن آیه

يا »رماید: فکریم میتوانیم ثابت کنیم که پیغمبر باید معصوم باشد. قرآنکریم درکنار برهان خُلف، می

اید، از خدا و از رسول )توأمان( اى کسانى که ایمان آورده 2«و  ا طِیع وا الرَّس ول   آم ن وا ا طِیع وا الله   ا ي ُّه ا الَّذِين  

گذارند؛ وقتی در برهان خلف بنا را بر ضدّ آن چیزی که می خواهند ثابت کنند؛ میاطاعت کنید... . 

آن درست است؛ یعنی همان چیزی شود که نقطه مقابل مشخص شد که آن چیز، باطل است، معلوم می

 خواستند اثبات کنند.   که از آغاز می

وران ی ددر بحث ما، ضدّ عصمت این است که پیغمبر معصوم نباشد. اگر پیغمبر معصوم نباشد، در همه

بار ممکن است خلاف آنچه خدا گفته است را به مردم منتقل کند. مثلاً، یکبار اش، لااقل یکپیغمبری

موده باشد فلان کار را انجام بدهید و پیغمبر گفته باشد که آن را انجام ندهید. در این صورت، خداوند فر

پذیر است؛ !یعنی این آیه، دستور غیرقابل اجرا ی فوق امکان نااقل در همین یک مورد، اجرای آیهحدّ

ر بخواهیم از خدا حال، اگ طور همزمان از خدا و رسولش اطاعت کنید.فرماید بهشود. این آیه میمی
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 .99 یآیه نساء یسوره .1



 

 5 

ایم. در اطاعت کنیم، باید این کار را انجام دهیم. وقتی انجام دادیم؛ خلاف دستور رسول عمل کرده

ایم. پس حکم این آیه مقابل، اگر بخواهیم از دستور رسول اطاعت کنیم، خلاف دستور خدا عمل کرده

شخص عاقل، خردمند و حکیم دستور  دانیم کهزمان قابل اجرا نیست. اما میدر آن واحد و به طور هم

پر دهم که از پنجره بوقت به شما دستور نمیکند. من اگر فرد عاقلی باشم، هیچغیرقابل اجرا صادر نمی

دانم که شما بال ندارید تا پرواز کنید. این دستور غیرقابل اجرا است. شخص بیرون و پرواز کن؛ چون می

ابراین، خدای حکیم محال است که دستور غیرقابل اجرا بدهد. دهد. بنعاقل دستور غیرقابل اجرا نمی

ین اگر رسول معصوم نباشد، در آن مورد که ب .«و  ا طِیع وا الرَّس ول   ا طِیع وا الله  »خداوند دستور داده است که 

شود و چون خداوند دستور دستور خدا و رسول تعارض پیش می آید، این دستور، غیرقابل اجرا می

که این دستور همواره قابل اجرا باشد، این ی اینست؛ محال است که غیرقابل اجرا باشد. پس لازمهاداده

است که دستورات خدا و رسول همواره برهم منطبق باشد؛ یعنی همان یک مورد هم  احتمال نداشته 

 یلازمه بنابراین،؛ باشد که رسول خلاف خدا  چیزی بگوید؛ حتی از روی اشتباه  یا هر قصد دیگری

 همواره قابل اجرا باشد، این است که رسول معصوم باشد. «و  ا طِیع وا الرَّس ول   ا طِیع وا الله  »اینکه دستور 

ه مْ  لْ ف  ر ج  مَّدٍ و  ع جِّ مَّدٍ و  آلِ م ح   ا للا ه مَّ ص لِّ ع لی  م ح 

 

 


